
  

  

  72 - 101 صفحات/  1401بهار  /67شماره  /هجدهمسال  /هاي فقه و حقوق اسلامیپژوهشفصلنامه 

 

  1صدوق (ره) در باب ارث خیشاذ ش يآرا یفقه لیتحل       

  

  *احسان علی اکبري بابوکانی 

  **سهند صادقی بهمنی 

  *** محمد امینی

  چکیده
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 مقدمه

و گاها خلاف مشهور شیخ صدوق، از گذشته تا بحال، پژوهشی جامع و  در رابطه با آراي فقهی

حال یک نسخه خطی از فقیه نامور اینمستقلی از سوي فقیهان و یا محدثین صورت نگرفته است. با

» التنبیه علی غرائب من لایحضره الفقیه«قرن نهم هجري، مفلح بن حسن صیمري با عنوان 

دست، این رساله مختصر را به این انگیزه نگاشته تا آراي صدوق را در زبر است. نویسندهنگاشته شده 

حال صدوق به صحت اند و با اینکه از نظر خود غریب بوده و سائر فقیهان آنرا مهجور گذاشته الفقیه

آوري کند. نویسنده، برخی آراي غیر شاذّ از نگاه مشهور متقدمان را شاذّ به شمار  آن ملتزم شده، جمع

صورت رساله مزبور در بردارنده تمامی آراي شاذّ صدوق نیست و هراست. درو در رساله گنجانیده  آورده

است، هر چند ظاهراً نگارنده تنها به کتاب طهارت نظر داشته و برخی آراي شاذّ آنرا احصاء نموده 

ها وري میان آننگارنده در ذیل این آرا نیز متعرض مبانی آن و سنجش آن با مبانی رأي مشهور و دا

 الفقیه ترین شرح عربیاست. کتاب دیگري که به ذکر برخی از آراي شاذّ صدوق پرداخته، مهمنشده 

نگاشته مولی محمد تقی مجلسی است. در این کتابِ بسیار مفصل و  روضۀالمتقین،یعنی 

ري از موارد به بوده، در بسیا الفقیهگرانسنگ، نویسنده به طبع حال که در مقام شرح تفصیلی مفاد 

است است. ایشان در برخی موارد دست به داوري نیز زده ذکر آراي خلاف مشهور نگارنده پرداخته 

). 231است (همان،حال مبناي نویسنده رأي مشهور متقدمان نبوده این). با230، 11، 1406(مجلسی، 

علی اکبر غفاري نگاشته  چاپ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که توسط استاد الفقیهشروح پاورقی 

چون حاشیه مولی مراد تفرشی، حاشیه سلطان العلما ظاهراً ایشان این حواشی را از شروحی هم شده و

حسینی آملی، حاشیه شیخ محمد بن حسن نوه شهید ثانی، شرح مولی محمد تقی مجلسی و برخی 

میان کتب پر تعداد برجاي مانده از  توان در این راستا به شمار آورد. درکتب دیگر اخذ نموده را نیز می

است. در این نوشتار، نگارندگان ها از حیث ذکر آراي فقهی مد نظر بوده صدوق تقریبا اکثر آن

اند نظریات خلاف مشهور شیخ صدوق، که در باب ارث وجود دارد را در سه مبحث اصلی، کوشیده

لازم به ذکر است که مسائلی که مستند  سندي، دلالی و در مواردي، صدوري بررسی و تبیین نمایند.

باشد، دیگر نیاز به آوردن مباحث سندي و ... نبوده است. در مورد صدوق و مشهور نص قرآن کریم می

  آراء شاذّ صدوق در باب ارث چند سوال اساسی و مرتبط با هم، جاي بررسی و پاسخ دارد. از جمله:
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 صر علامه حلی در باب ارث کدام است؟آراي خلاف مشهور متقدمان و متفرّد صدوق تا ع -1

 مبانی این آراي خلاف مشهور و متفرد چیست؟  -2

 مبانی آراي مشهور فقیهان متقدم چیست؟ -3

نگارندگان با مراجعه به این آثار ابتدا به شناسایی آراي شاذّ و متفرّد صدوق در باب ارث تا عصر علامه 

أي مشهور متقدمان بـودن بـا کتبـی کـه پیرامـون      اند و سپس این آرا را از حیث خلاف رحلی پرداخته

تـذکرة  شـریف مرتضـی،    الانتصـار شـیخ طوسـی،    الخـلاف است، از قبیل  موضوع نگاشته شده

علامـه حلـی سـنجیده و آراي شـاذّ را      مختلف الشـیعۀ و به خصـوص   منتهی المطلب، الفقهاء

ي خلاف مشهور یا متفـرد صـدوق در   رو تصریح علامه یا امثال ایشان به فتوااند. از این استقصا نموده

احتساب فتواي ایشان ضمن موضوع مقاله حاضر براي نگارندگان نقـش اساسـی داشـته اسـت. آنگـاه      

انـد. روش تحقیـق در   مبانی رأي صدوق و مبانی رأي مشهور فقیهان متقدم را مورد بررسی قـرار داده 

اي و هـا، کتابخانـه   ش گـردآوري داده باشـد و رو این مقاله به صورت توصیفی، تحلیلی و انتقـادي مـی  

اسنادي است. امید است که این مختصر، روزنهء راهگشایی باشد تا محققین و پژوهشگران، آراي شـاذ  

و خلاف قول مشهور فقیهان را ابتدا به دقت شناسایی نمایند و سپس به بررسی چرایی ایـن نظریـات   

  ظم حقوق کنونی ما باشد.اقدام کنند؛ چه بسا این تحقیقات، اقدام موثري در ن

  شاذ و نادر -1

  شاذ و نادر در لغت -1-1

شذوذ در لغت به معناي انفراد و برکنار ماندن از جماعت آمده است. خلیل بن احمد پس از ذکر  

، 6 ،1410خلیل بن احمد، دهد که هر شیئ منفردي، شاذّ است (این معنا آنرا به این نحو تعمیم می

بدون آنکه به این تعمیم اشاره نمایند، شذوذ را به معناي انفراد و انحراف از  دیگر لغویان نیز ).215

رود که رو شاذّ در مقابل فاذّ به کار میاز این ).494، 3 ،1414ابن منظور، اند (جماعت و جمهور دانسته

مختلط  است. حال آنکه فاذّ اصولاً با هیچ جماعتیابتدا در جماعتی بوده و سپس از ایشان جدا گشته

است . در معناي دیگر ندرت با شذوذ هم معنا دانسته شده )182، 3 ،1416طریحی، ( استنگردیده 

   ).199، 5 ،1414ابن منظور، (

  شاذ و نادر در اصطلاح -2-1

شود که ثقه آن را بر دو اصطلاح شاذ و نادر در میان متخصصین علم درایه به خبري گفته می
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شود است، شاذّ نامیده میت. و آن جهت که مقابل مشهور قرار گرفته اسخلاف مشهور روایت کرده 

، 1، 1428؛ مامقانی، 242 ،1422؛ میرداماد، 109 ،1401عاملی، ؛ حارثی 115، ق1408شهید ثانی، (

؛ مدیرشانه 44 ،1389غفاري، تر است ( در میان اهل درایه، استعمال شاذ نسبت به نادر، شایع ).255

بر اساس تعریف گفته شده، شاذّ، حتی امکان صحیح تلقی شدن در اصطلاح  ).182، 1388چی، 

  ).6، 1 ،1362؛ ابن شهید ثانی، 77 ،1408شهید ثانی، متأخران را نیز داراست (

  شاذ و نادر در اصطلاح فقیهان -2

نه اند. به عنوان نمودر اصطلاح فقیهان امامیه نیز شاذّ و نادر به صورت مترادف به کار برده شده 

شیخ مفید در نقد نظریه سی روزه بودن همیشگی ماه رمضان، مستند این نظریه را احادیثی شاذّ بر 

اند. آنگاه این احادیث را به عنوان نوادري که کسی به شمرد که ناقدان آثار در سند آنها خدشه کردهمی

امامیه نیز معمولاً این  جز ایشان در کتب فقهی ).19 ،1413مفید، کند (کند، معرفی میآنها عمل نمی

؛  578، 2 ،1410؛ ابن ادریس، 45، 1 ،1390طوسی، شوند (دو اصطلاح به نحو مترادف استعمال می

بنابراین در اصطلاح فقیهان امامیه به خصوص متقدمان ایشان، شاذّ یا نادر بر  1)513، 3 ،1413حلی، 

ي زرارة نیز ي عمر بن حنظله و مرفوعهلهدر مقبو ).220، بی تاصدر، خلاف متفرّد حتما مخالف دارد (

و مشابه اصطلاح فقیهان به معناي ) 45-44، 1389غفاري، ( چنانکه گذشت این دو به یک معنا

اند. بنابراین نوعی یکسانی در تعریف خلاف مشهور عملی، شاذّ و مخالف شهرت عملی استعمال شده

توان شاذّ را به دو قسم روایی و فتوایی تقسیم شود. با این حال مینادر در اصطلاح فقیهان دیده می

است. ایشان پس از نقل خبر از هر دو مورد یاد کرده  تهذیبشیخ در  ).257، 1، 1428مامقانی، ( نمود

مبنی بر عدم جواز شهادت بر شهادت نصرانی مسلمان شده،  (ع)ابن ابوعمیر از جمیل از امام صادق

همچنین در  )254، 6 ،1390طوسی، ( »ا قدمناه من الاخبار الکثیرة.فهذا خبر شاذّ مضاد لم«نویسد: می

در مقام تبیین شاذّ فتوایی، ذیل حدیثی پیرامون حکم مذي در ماه رمضان اینگونه  الاستبصار

نیز ذیل همین  تهذیبدر  )83، 2 ،1390طوسی، ( »فهذا خبر شاذّ مخالف لفتیا اصحابنا.«نویسد: می

  ).273، 4 ،1407طوسی، ( ».حدیث شاذّ نادر و مخالف لفتیا مشایخنا کلهمفهذا «نویسد: حدیث می

اند. شهرزوري به نقل از شافعی فقیهان اهل سنت نیز تعریفی مشابه از اصطلاح شاذّ ارائه کرده

                                                 
  به کار برده است، توأم با اصطلاح شاذ است. الاستبصارو  تهذیبشیخ طوسی در هفت موردي که اصطلاح نادر را در  - 1
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اند مخالف است. بنابراین شمرد که ثقه آنرا نقل کرده و با آنچه مردم روایت کردهشاذّ را حدیثی بر می

 ).61 ،1416ابن صلاح، یثی نیست که کسی حدیثی را روایت کند که دیگران روایت نکنند (شاذّ حد

اند اند. و برخی دیگر شاذّ را روایتی دانستهبرخی از محدثان اهل سنت نیز به این تعریف متمایل شده

نیز همین  که جز یک سند نداشته باشد، خواه ثقه آنرا نقل کرده باشد و خواه غیر ثقه. حاکم نیشابوري

است. با این تفاوت که حاکم بر این باور است که حدیث شاذّ، حدیثی است که ثقه تعریف را ارائه کرده 

   ).49- 48 ،1409ابن کثیر، ( است و متابع نداردآنرا منفرداً نقل کرده 

با توجه به معناي گفته شده نگارندگان در این اثر معناي خلاف مشهور عملی، شاذّ و نادر را 

یکسان گرفته و بر این اساس به بررسی فتاوي خلاف مشهور و شاذّ صدوق پرداخته است. با این حال 

تلاش شده تا آراي متفردّ ایشان نیز بازشناسایی شوند. هر چند معناي رأي متفردّ تابع معناي لغوي آن 

ت صدوق، اي است که مختص یک فقیه است. نظر به مبناي حدیثی اکثر نظریاو به معناي نظریه

  آراي متفرد وي در اغلب موارد با تعریف شاذّ انطباق تام دارد. 

  واکاوي آراي خلاف مشهور صدوق در ارث -3

پس از آنچه در مقدمه ذکر شد، اکنون به تحلیل آراي شاذ صدوق در باب ارث میپردازیم و هر 

خور بحث) در قالب یک کدام را از مناظر فقهی (توضیح هر فتوا)، سندي، دلالی و صدوري (به فرا

  علمی بررسی مینماییم.-پژوهش فقهی

  حجب ولد ولد از ارث با فرض ابوین  -1-3

شهید اول، بی بلکه اجماع ( )179، 1415؛ سبحانی تبریزي، 122، 13، 1413شهید ثانی، شهرت (

 )178، 1415؛ سبحانی تبریزي، 118، 39، 1404؛ نجفی، 165، 4، 1404؛ فاضل مقداد، 292، 2تا، 

برد فقیهان امامیه بر این رأي استوار است که ولد ولد همانند ولد حتی با فرض وجود ابوین ارث می

  . )118، 39، 1404نجفی، (

چهار نفر هستند که به «گوید: می» میراث الابوین مع ولد الولد«در باب  الفقیهصدوق اما در 

ادر و پسر و دختر هستند. این اصل ما در برند و آنها پدر و مهمراه ایشان جز زوج و زوجه ارث نمی

باب ارث است. بنابراین اگر مردي فوت کرد و پدر و مادر و پسر پسر و پسرِ دختر از خویش باقی 

گذارد، مال از آن پدر و مادر است. به این صورت که براي مادر یک سوم و براي پدر دو سوم است. 

که فرزندي در کار نباشد و وارثی نیز جز او در کار  شودزیرا فرزند فرزند زمانی جایگزین فرزند می
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وي در ادامه  ).269، 4، 1413ابن بابویه، (» نباشد با آنکه وارث وجود دارد که همان پدر و مادر هستند.

شود که در این مسئله بر خلاف صدوق رأي داده است. و فرزند متعرض قول فضل بن شاذان می

این از مواردي است که پاي فضل از طریق مستقیم «گوید: . لذا میداندفرزند را جایگزین فرزند می

). در الفقیه راجع به قیاس صورت 270همان، (» کنندمنحرف شده و این راه کسانی است که قیاس می

گرفته از سوي فضل بن شاذان، چنین آمده است: فضل، اولاد اولاد را به ارث بري اولاد اخوه و اولاد 

قائم مقامی و هنگامی که اخوه و یا اعمام و اخوال وجود ندارند، قیاس کرده است و  اعمام و اخوال در

نیز صدوق،  الهدایۀو  المقنعدر  1اینچنین عملی (یعنی انجام قیاس) از فضل، به دور است. (همان).

ان مشهور فقیه ).331-330 ،1418؛ ابن بابویه ، 494، 1415ابن بابویه، کند (بر همین فتوا تاکید می

اگر متوفی «گویند: کنند که میتمسک می (ع)ي عبدالرحمن بن حجاج از امام صادق اما به صحیحه

، 1407؛ طوسی، 548، 13، 1429کلینی، (» برند.دختران دیگري نداشته باشد، دختران دختر ارث می

گویند: که می (ع)نیز به روایت اسحاق بن عمار از امام صادق  ).166، 4، 1390؛ طوسی ، 317، 9

، 1390؛ همو، 317، 9، 1407؛ طوسی، 547، 13، 1429کلینی، (» شود.پسر پسر قائم مقام پدرش می«

برد. به این صورت که ابوین مجموعاً دو و معتقدند فرزند فرزند با فرض ابوین نیز ارث می ).167، 4

در مقابل اما صدوق به  برند.اند، ارث میبردهششم و فرزندان نیز بر اساس ارثی که والدینشان می

در  ).66، 9، 1413علامه حلی، کند (روایت سعد بن ابوخلف و  عبدالرحمن بن حجاج تمسک می

کند نقل می (ع)عبدااللهروایت عبدالرحمن که اتفاقا فضل بن شاذان نیز در سند آن موجود است، از ابو

تران دیگري نداشته باشد و وارثی شوند اگر متوفی دخدختران دختر جایگزین دختر می«گویند: که می

شوند، اگر متوفی نیز جز ایشان وجود نداشته باشد.(و لا وارث غیرهن) و دختران پسر جایگزین پسر می

؛ طوسی، 548، 13، 1429کلینی، (» فرزندي نداشته باشد و نیز وارثی جز ایشان وجود نداشته باشد.

از  )248، 4، 1413ابن بابویه، یت صدوق (مضمون روا ).166، 4، 1390؛ طوسی ، 316، 9، 1407

؛ طوسی 316، 9، 1407طوسی، که شیخ ( (ع)حسن بن محبوب از سعد بن ابوخلف اشعري از ابوالحسن

نیز آنرا نقل کرده، همانند روایت پیشین است. بر اساس فهم صدوق از این دو روایت  )166، 1390،4، 

اي متوفی فرزند بلاواسطه اولاًو شرط موجود باشد، شود که دفرزند فرزند زمانی جایگزین فرزند می

                                                 
  ماء امامیه میداند و از یکصدوهشتاد آثار او در مذهب امامیه یاد میکند.صدوق او را فردي ثقه و متکلمی جلیل القدر در میان عل - 1
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وارثی جز ایشان در کار نباشد. شیخ طوسی اما این  ثانیاً. )70، 1400(جوادي و نصیران،  نداشته باشد

» لَا وارثَ غَیرهنَّ« (ع)است. ایشان بر این باور است که منظور از قول امامفهم را مورد انتقاد قرار داده 

یابد، و نیز دختري که دختر توفی، پسري که پسر پسر به واسطه او به متوفی نسبت میاین است که م

واسطه نداشته  یابد نداشته باشد. و کلا وارث دیگري از اولاد بلادختر به واسطه او به متوفی نسبت می

لذا قول صدوق غلط و غریب شمرده شده  ).167، 4، 1390؛ طوسی ، 317، 9،  1407طوسی، باشد (

یقطین از عبدالرحمن بن حجاج از به خصوص که روایت خزیمه بن  ).66، 9، 1413علامه حلی، است (

گویند: می (ع)تاکیدي است بر فهم مشهور از دو روایت سابق الذکر. در این روایت امام (ع)عبداهللابو

یز اگر متوفی شود. و دختر دختر نپسر پسر اگر متوفی فرزند صلبی نداشته باشد، جایگزین او می«

، 4، 1390؛ طوسی ، 318-317، 9، 1407طوسی، (» شود.فرزند صلبی نداشته باشد، جایگزین دختر می

317.(   

توان در تفاوت شروط ارث بري فرزند فرزند از متوفی بنابراین اختلاف مشهور و صدوق را می

اند. مشهور فقیهان هصورت بندي نمود. مشهور یک شرط و صدوق دو شرط را براي ارث بري قائل شد

بر این باورند که اگر جز فقدان فرزند بلاواسطه شرط دیگري یعنی فقدان ابوین نیز قائل شویم، با 

ایم که جائز توجه به روایت خزیمه از عبدالرحمن بن حجاج جزء اعم از شرط را جایگزین آن کرده

در فهم روایت جستجو نمود که  بنابراین اختلاف اصلی را باید ).213، 4، 1387مطهر حلی، نیست (

   گیریم.بحث از آنرا پس از بحث سندي پی می

  بحث سندي -3-1-1

آورده، از  الفقیهي سند روایت صدوق در مسئله مورد بحث بر اساس آنچه صدوق در مشیخه

از  (س)ام از محمد بن موسی بن متوکلهر آنچه از حسن بن محبوب روایت کرده«این قرار است: 

» بن جعفر حمیري و سعد بن عبداالله از احمد بن محمد بن عیسی از حسن بن محبوب است.عبداالله 

روات این سند تا حسن بن محبوب همگی از ثقات هستند. خود حسن بن  ).453، 4، 1413ابن بابویه، (

رود. در ادامه سند نیز حسن بن محبوب از سعد بن ابوخلف از محبوب نیز از اصحاب اجماع به شمار می

است. از (ع)است. سعد نیز از ثقات و اجلاي اصحاب ائمه ابوالحسن موسی بن جعفر(ع) روایت کرده

، 1404؛ مجلسی، 247، 11، 1406مجلسی، این رو سند در اصطلاح متأخران متصل و صحیح است (

در نگاه متقدمان نیز نظر به اینکه حدیث از اصل حسن بن محبوب مأخوذ است، صحیح به  ).134، 23
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، از این قرار رود. سند روایت دیگري که علامه حلی، آنرا مستمسک صدوق معرفی نمودهمار میش

. این (ع)عبداهللاست: محمد بن اسماعیل از فضل بن شاذان از صفوان از عبدالرحمن بن حجاج از ابو

ت هم از این رو دو روای ).135، 23، 1404؛ مجلسی ، 305، 15، 1406مجلسی، سند نیز صحیح است (

روند. از این رو آنچه اهمیت در اصطلاح متأخران و هم در اصطلاح متقدمان از صحاح به شمار می

  یابد چنانکه پیش از این نیز گفته شد، بحث دلالی است.می

  بحث دلالی -3-1-2

شیوه استدلال صدوق به مفهوم دو روایت عبدالرحمن بن حجاج و سعد بن ابوخلف را پیش از 

دیم. شیخ نیز در پاسخ به این استدلال منظور از وارث را که به صورت نکره در روایت این مشاهده کر

، فرزند صلبی دانست. شهید اول معتقد است که وارث نکره موصوفه است لذا بر اقل ممکن مطرح شده

ن وجه است. آنگاه خود به ایکند. بنابراین استفاده عمومیت از آن بییعنی همان تفسیر شیخ، صدق می

گوید که وقوع نکره یعنی همان لفظ وارث در سیاق نفی افاده عمومیت استدلال ادبی پاسخ می

شود و هم شامل ابوین. شهید البته هر چند به لحاظ کند. بنابراین هم شامل فرزند بلاواسطه میمی

ماعی که شود. اجبیند، اما بر رد آن به اجماع متوسل میاستدلال ادبی، استدلال صدوق را تام می

شهید نسبت به صدوق هم سبقت دارد هم تأخیر. عبارت دیگري از اجماع متقدمان و متأخران امامیه (

با وجود روایاتی که مبین   -در فرض تحقق  –هر چند باید دانست این اجماع  ).292، 2اول، بی تا، 

بود. نکته اساسی که  رود و اجماع مدرکی حجت نخواهدحکم مسئله هستند، نهایتاً مدرکی به شمار می

خوانیم اگر در روایت مزبور از دید شهید اول پنهان مانده، عطف موجود در آن است. در روایت می

متوفی دختر یا پسر بلاواسطه یا وارثی جز ایشان نداشته باشد، و معلوم است که ظاهر عطف مقتضی 

توان همگام با د داشت. لذا نمیمغایرت است. بنابراین کلمه وارث معنایی غیر از معطوف علیه خواه

تفسیر شیخ، وارث را نیز دختر یا پسر بلاواسطه دانست. در نتیجه باید فرد یا افراد دیگري مورد نظر 

بنابراین تقیید خبر ابن خزیمه که  )791-790، 25، 1406فیض کاشانی، باشد که همان ابوین است (

فرزند فرزند، فقدان فرزند بود، با اخبار سابق  پیش از این ذکر آن رفت و در آن تنها شرط ارث بري

بود، اقرب است الذکر مورد استناد صدوق که علاوه بر شرط مذکور، شرط فقدان ابوین نیز مطرح شده

   ).792همان، (

استدلال دیگري که با توجه به متن روایات به سود فهم فضل بن شاذان و مشهور فقیهان 
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ند حقیقتاً همان فرزند است، لذا با فرض وجود فرزند فرزند حقیقتاً مطرح شده، این است که فرزند فرز

فرزند موجود است. ضمن آنکه با توجه به صحت نفی فرزند فرزند به عنوان فرزند، این استدلال نیز 

به خصوص که استدلال صدوق با قاعده موجود در باب  ).452، 1403فاضل مقداد، مخدوش است (

و أُولُوا الْأَرحامِ بعضُهم أوَلَى بِبعضٍ فی کتَابِ «که مأخوذ از آیه » الاقرب یمنع الابعد«ارث 

 دانیم که با وجود ) نیز سازگار است. چه آنکه ابوین هم رتبه اولاد صلبی هستند. و می75(انفال، » اللَّه

شود، این فرزند می اولاد صلبی، اولاد اولاد محجوب هستند. و نیز اگر بپذیریم بر نواده نیز اطلاق

پرسش مطرح خواهد شد که اگر نواده نیز اولاد است، چرا در فرضی که فرزند بی واسطه زنده است، 

). 72ش، 1384شود؟ (کاتوزیان، برد و ازلحاظ شرعی و قانونی، مشمول قائم مقامی نمیارث نمی

فرزند فرزند، حقیقتا و به طور گونه جواب داد که رفت از مشکلات بعدي، باید این سوالی که براي برون

  شود.اخص شامل ولد بلافصل نمی

بنابراین با فرض وجود رتبه مساوي با اولاد یعنی ابوین نیز اولاد اولاد محجوب خواهند بود 

مقدس اردبیلی به واسطه همین استدلال و ظاهر برخی اخبار که  ).361، 11، 1403مقدس اردبیلی، (

خدشه در اجماع مورد ادعاي مشهور قول صدوق را خالی از قوت  موید قاعده مذکور است و نیز

اند. چرا که از البته مشهور فقیهان به تمسک به قاعده مذکور خدشه وارد نموده ).367همان، بیند (نمی

نظر ایشان این قاعده در جایی کاربرد دارد که وحدت صنف برقرار باشد. اما جایی که وحدت صنف 

وان به قاعده مزبور تمسک جست. بنابراین در مسئله مورد بحث که فرزند فرزند تنیست، نمیبرقرار 

مشهور همچنین  ).178، 1415سبحانی تبریزي، هم صنف ابوین نیست، قاعده مذکور کارایی ندارد (

، 1429کلینی، براي اثبات مقصود خویش مبنی بر به منزله فرزند بودنِ فرزند فرزند، به روایت زرارة (

اند تا نشان دهند نیز تمسک کرده (ع)جعفر و ابو (ع)عبداالله از ابو) 289، 9، 1407؛ طوسی، 568، 13

که فرزند فرزند حقیقتاً فرزند است. و همان احکام را لااقل در باب ارث دارد. در این روایت که زرارة در 

ست، صادقین (ع) ابتدا گوید در این روایت نزد اصحاب ما اختلافی نیابتداي آن بر اساس نقل روات می

فرمایند: شوند، ایشان میاش هستند، مورد پرسش واقع میاز زنی که زوج وي، مادر و دخترش ورثه

گویند: اگر یابد تا اینکه میبرد. حدیث ادامه میزوج یک چهارم، مادر یک ششم و دختر بقیه را می«

هستند و فرزندان پسر به منزله پسر هستند  فرزند نبود و فرزند فرزند چه ذکور و چه اناث به منزله ولد

برند. و برند و فرزندان دختران به منزله دختران هستند و میراث ایشان را میکه میراث پسران را می
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دارند، هر چند طبقه ایشان دو یا سه و یا حتی بیشتر به پایین ابوین و زوجین را از سهامشان باز می

برند و آنچه را که فرزند صلبی حاجب شود را را ایشان ارث می رود. و آنچه فرزند صلبی ارث برد

مجلسی، مشکل این روایت اما سند آن است که از نظر مشهور فقیهان، ضعیف است (» حاجبند.

داند. بنگرید: حدیث را ضعیف کالموثق می ملاذالاخیار. البته علامه مجلسی در 146، 23 ،1404

  الذکر نیست.معارضه به صحاح سابق لذا قابل ).260، 15، 1406مجلسی ، 

گونه نتیجه گرفت که با توجه به ثقه بودن روات حدیث مورد استنادي توان ایندرهرحال می

صدوق و همراه شدن فقیهانی مانند فیض کاشانی و مقدس اردبیلی با این نظر، قول صدوق به نوبه 

ایی، داراي پشتوانه مستحکمی است و خود، خالی از قوت نیست و پذیرش آن از لحاظ استدلالی و رو

  چه بسا باعث اطمینان خاطر مقنن در تغییر مفاد مطلب مورد بحث شود.

  بحث صدوري -3-1-3

اند. چه آنکه از نظر قول صدوق را حمل بر تقیه نموده )11، 26، 1409حرعاملی، برخی فقیهان (

یکه دقت در آراي اهل سنت نشان اند. در حالایشان بسیاري از عامه با قول صدوق موافقت نموده

دهد که ایشان فرزند پسر را به منزله پسر دانسته و در نتیجه او را چه مذکر باشد و چه مونث می

دانند. اما درباره فرزند دختر بر این باور هستند که او چه مذکر باشد و چه شریک ابوین در ارث می

نکته جالب اما اینکه در تفصیل قائل  ).17، 7تا،  ابن قدامۀ، بیمونث همراه ابوین ارث نخواهد برد (

بنونا بنو ابناءنا   و بناتنا بنوهن ابناء الرجال «شدن میان فرزندان دختر و فرزندان پسر به شعر جاهلی 

  ).178، 1415سبحانی تبریزي، است ( نیز استناد شده 1»الاباعد

  زندعدم محجوبیت جد متوفی در ارث با فرض وجود فرزند فر -2-3

مشهور فقیهان امامیه، فرزند فرزند میت هر چند به پایین رود را به منزله فرزند میت به شمار 

بر  )68، 9، 1413علامه حلی، رسد (آورند. بنابراین با فرض وجود فرزند فرزند چیزي به جد نمیمی

   ).175، 22، 1419عاملی غروي، است (این رأي ادعاي اجماع نیز شده 

                                                 
  پسران فرزندهايمان، همان فرزندان ما اند و پسران دخترانمان، فرزندان مردان دور و غريبه اند. - ١
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مبنی بر اینکه جد به منزله برادر است  1پس از نقل فتواي فضل بن شاذان الفقیهصدوق اما در 

و اگر وي ارث برد، جد نیز ارث خواهد برد و هر جا که برادر ساقط شود، جد نیز ساقط خواهد شد، 

برد. حال آنکه برادر با است. چرا که جد با فرزند فرزند ارث میفضل مرتکب غلط شده «گوید: می

برد. حال آنکه برد. و جد مادري با مادر ارث میبرد. نیز جد پدري با پدر ارث میفرزند ارث نمیفرزند 

برد ولی با برادر ارث برد. نیز فرزند برادر به همراه جد ارث میبرادر به همراه پدر و مادر ارث نمی

برد و همانند وي ساقط یبرد. بنابراین چگونه جد به منزله برادر است؟! و چگونه همانند وي ارث منمی

شود؟! بلکه جد به همراه برادران مانند یکی از ایشان است. اما اینگونه نیست که به منزله ایشان می

ظاهراً دلیل فضل روایت فراس از شعبی از ابن عباس است که  ).287، 4، 1413ابن بابویه، (» باشد.

نگاشت: وي را مانند یکی از برادران قرار ده،  درباره شش برادر و جد اینگونه به من (ع)علی«گوید: می

روایتی که از نگاه صدوق دلیلی بر قول فضل نیست. صدوق در فراز دیگري از  2»و نامه مرا محو کن.

اگر متوفی، همسر، جد، پسر «گوید: بر اساس نظر پیش گفته می الفقیهکتاب الفرائض و المواریث 

ی گذارد، به زوج یک چهارم، به جد یک ششم و مابقی ترکه پسر و خواهران و برادرانی از خویش باق

صدوق اما براي اثبات رأي  ).289همان، (» شوند.رسد و خواهران و برادران ساقط میبه پسر پسر می

خویش مبنی بر مشارکت میان جد و فرزند فرزند به روایت سعد بن ابوخلف از ابوالحسن موسی بن 

از ایشان درباره دختران دختر متوفی و جد پرسش نمودم که «د: گویکند که میتمسک می (ع)جعفر

 ).281همان، (» ایشان فرمودند: براي جد متوفی یک ششم و باقی از آن دختران دختر متوفی است.

گوید که علی بن شیخ اما پس از نقل این حدیث که راوي آن علی بن حسن بن فضال است، می

، 4، 1390طوسی، اند (عمل به این حدیث اجماع نموده گفت، که اصحاب بر ترك 3حسن بن فضال

است  لذا این رأي از انفرادات صدوق شمرده شده، که کسی جز ایشان به آن عمل نکرده ).164

  ).402، 11، 1403مقدس اردبیلی، (

                                                 
روایت  (ع)و حضرت رضا (ع)فضل بن شاذان بن خلیل نیشابوري که پدرش از اصحاب یونس بن عبدالرحمن بود. وي از ابوجعفر ثانی - 1

است. او از بزرگان فقیهان و متکلمان شیعه، داراي جلالت قدر و وثاقت است. از فضل بن شاذان، یکصد و هشتاد کتاب نقل شده  کرده

  . 309، 14، )1413معجم رجال الحدیث (است. بنگرید: خویی، 
، 4ا خلفاي پیش وي مورد توجه قرار گیرد. بنگیرد: ابن بابویه، همان، خواسته است، به واسطه این نامه اختلاف وي بظاهراً امام نمی - 2

287-288 .  
ابوالحسن علی بن حسن بن علی بن فضال از اصحاب امامیه در کوفه، فقیه و محدث که بعدا فطحی شد. با این حال ثقه است. بنگرید:  - 3

   .359- 358، 12، 1413خویی، 
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  بحث سندي -3-2-1

ام هر آنچه از حسن بن محبوب نقل نموده«طریق صدوق به حسن بن محبوب از این قرار است: 

از عبداالله بن جعفر حمیري و سعد بن عبداالله از احمد بن محمد بن  (س)از محمد بن موسی بن متوکل

پس از حسن نیز سعد بن ابوخلف  ).453، 4، 1413ابن بابویه، (» عیسی از حسن بن محبوب است.

 نقل کرده (ع)یعنی رواي بلاواسطه قرار دارد که روایت مزبور را از حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر

پیش از حسن بن محبوب، علی بن  تهذیباست. این طریق صحیح است. هر چند در سند شیخ در 

حسن از عمرو بن عثمان قرار دارند که هر دو مشترك میان مجاهیل و ثقات هستند. از این رو سند 

فضال از روایت مزبور را از علی بن حسن بن  الاستبصاراست. ایشان اما در  شیخ ضعیف شمرده شده

کنند که به مشکل پیش گفته مبتلا عمرو بن یحیی از حسن بن محبوب از سعد بن ابوخلف نقل می

  است.

  بحث دلالی -3-2-2

ظاهراً به دلالت روایت مزبور که حاکی از ارث بري جد به همراه فرزند فرزند است اشکالی وارد 

چرا  ).99، 1415سبحانی اند (شاذّ شمرده اند. و آنرانیست. جز آنکه مشهور از این روایت اعراض کرده

آورد و در نتیجه چنانکه فرزند حاجب جد است، که مشهور، فرزند فرزند را حقیقتا فرزند به شمار می

فرزند فرزند نیز حاجب خواهد بود. ولی چنانچه در مسئله قبلی مشخص شد، فرزند فرزند، حقیقتا شامل 

کنند ) چنین استدلال می402، 11، 1403ر (مقدس اردبیلی، همچنین مشهوشود. فزند بلاواسطه نمی

تر است، لذا جد از این حیث (یعنی از لحاظ که از حیث اقربیت، ولد ولد نسبت به جد، به متوفی نزدیک

برند ولی فرزند فرزند، مقدم بر طبقات ارث) به منزله برادر است و اخوه همراه جد با یکدیگر ارث می

ضمن آنکه مشهور او، اخوه و آنچه به مثابه او است (یعنی، جد) ارث نخواهند برد. آنان است و همراه 

شود، که البته با وجود مخالفت امثال صدوق در تحقق آن تردید جدي به اجماع فقیهان متمسک می

رود و بالتبع دلیل مستقلی به وجود دارد. ضمن آنکه بر فرض وجود چنین اجماعی، مدرکی به شمار می

رسد این قول صدوق با قول دیگر ایشان در باب میراث الابوین رود. با این حال به نظر مینمی شمار

چهار نفر هستند که جز زوج و زوجه، کسی به همراه ایشان ارث «فرماید: مع الولد است که می

گوید لی میبا آنکه در مسئله فع) 269همان، (» برد. و آن چهار نفر، پدر، مادر، پسر و دختر هستند.نمی

برد مگر آنکه جد را نیز به منزله پدر به شمار آوریم. امري که البته که جد به همراه فرزندش ارث می
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  است.        صدوق به آن تصریح ننموده 

ارث بري مادر متوفیه با فرض وجود زوج به میزان یک ششم به عنوان فرض  -3-3

  و باقی مال به واسطه رد

بر این رأیند که اگر زنی فوت کند و همسر، مادر و برادران و خواهرانی مشهور فقیهان امامیه 

ابوینی یا ابی یا امی از خویش بر جاي گذارد، فرض زوج نصف، و فرض مادر یک سوم است و مابقی 

   ).66، 9، 1413علامه حلی، رسد (مال به عنوان رد به مادر می

اگر زنی فوت کند و همسر و مادر و برادران  دهد کهاینگونه فتوا می الفقیهدر مقابل صدوق در 

برد و مادر یک ششم و بقیه مال و خواهرانی از خویش برجاي گذارد، زوج نصف را به عنوان فرض می

ابن گردند (برد. و تمامی برادران و خواهران متوفیه از سهم بري ساقط میرا نیز مادر به عنوان رد می

مادر داراي سهم است و «گوید: آنگاه در مقام تعلیل این رأي میصدوق  ).272-271، 4، 1413بابویه، 

اي میان وي و متوفیه نیست. حال آنکه برادران و رود و واسطهنزدیکترین ارحام میت به شمار می

). به 272همان، (» خواهران داراي واسطه تقرب به میت هستند. در نتیجه مادر مانع سهم ایشان است.

ر اقربیت مادر و اخوه این است که قرابت مادر نسبت به متوفی ذاتی و بلافصل عبارتی منظور صدوق د

  1است ولی قرابت برادران و خواهران، عرَضی و به واسطه وجود مادر است.

از این رو ظاهراً اختلافی در میزان نتیجه نهایی ارث بري مادر از ماترك دختر خویش با فرض 

ت. بلکه تنها اختلاف میان مشهور و صدوق به شیوه ارث بري وجود همسر و خواهران و برادران نیس

دانند. حال آنکه صدوق سهم مفروض گردد. چرا که مشهور سهم مفروض مادر را یک سوم میباز می

گیرد. مشهور براي اثبات رأي خویش به آیه شریفه یازدهم از سوره مادر را یک ششم در نظر می

 »فإَنِْ لَم یکُنْ لَه ولَد و ورِثَه أَبواه فلَأُمه الثُّلُثُ«وید: گکنند که میمبارکه نساء تمسک می

برد. یعنی اگر متوفی فرزندي نداشته باشد و پدر و مادر از وي ارث برند، مادر یک سوم ماترك را می

 کَانَ لَه فَإنِْ«گوید: کند که میدر حالیکه صدوق ظاهراً به ادامه آیه یازدهم سوره نساء تمسک می

سدالس هأُمَةٌ فلبرد. بنابراین در یعنی اگر متوفی، برادرانی داشته باشد، مادر یک ششم می »إِخْو

شوند و به وي به عنوان فرض یک ششم صورت وجود برادران، ایشان مانع سهم یک سومی مادر می

                                                 
  .الاخوة یتقربون بغیرهم نفسها وهی تتقرب ب هی أقرب الأرحام و و - 1
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ست که براي تحقق حجب مادر با وجود پذیرد. و بر این باور ارسد. مشهور اما این استدلال را نمیمی

باید وجود داشته باشد و فقدان هر یک از آنها، باعث ایجاد حجب مادر  1اخوه، شروط چهارگانه حجب

شوند که پدر متوفیه همچنان در قید حیات شود. لذا برادران، در صورتی حاجب سهم مادر مینمی

است. بنابراین شرط حجب وي از دنیا رفته باشد. حال آنکه در فرض مورد بحث پدر متوفیه پیش از

سهم مادر نسبت به یک سوم و تبدیل شدن آن به یک ششم وجود پدر است. ولی فرض این است که 

  پدر مفقود است. 

اما باید دانست که دیدگاه صدوق در این زمینه، مستند روایی دارد. روایتی با این مضمون که زاره 

کند که فوت کرده است و خویشان به جا مانده از او عبارتند سوال میاز امام صادق (ع) در مورد زنی 

فرمایند: براي همسرش نصف ترکه و از: همسر، مادر، برادران امی و اخوه ابی و امی. آنگاه امام (ع) می

طور که مشخص است، در این روایت، ). همان146، 4ق، 1390براي مادر او، یک ششم ... (طوسی، 

یه وجود ندارد ولی از طرز تقسیم امام (ع)، پِی میبریم، اخوه، حاجب نقصانی مادر شده هرچند پدر متوف

)، سند این روایت را قریب به صحت 80، 13، 1413شهید ثانی، است. شهید ثانی در مسالک الافهام (

  ).81(همان،  2دانسته ولی عمل به آنرا به خاطر اجماع اصحاب، متروك میداند

نکه هرچند این قول از متفردات صدوق است ولی با توجه به مستند روایی نکته حائز اهمیت ای

موجود و قوت صحت سند حدیث، به آسانی نباید از کنار این مهم گذشت و آنرا در کنار سخن مشهور، 

  بی اهمیت تلقی کرد.

  نظریه ارث کامل زوجه از زوج -4-3

وارثی جز همسرش نداشته باشد، سه  فقیهان امامیه پیرامون این مسئله که اگر زوج فوت کند و

  اند:قول طرح نموده

، 2، 1423؛ محقق سبزواري، 376، 2، 1417شهید اول، الف) قول نخست که قول مشهور است (

و حتی بر آن ادعاي اجماع نیز )، 105، 1415؛ سبحانی تبریزي، 462، 9، 1416؛ فاضل هندي، 863

                                                 
 لا أنه تردد، والظاهر فیه القاتل؟ یحجب وهل رقا، ولا کفرة، یکونوا ألا: الثانی .نساء أربع أو وامرأتین، رجلا أو فصاعدا، رجلین یکونوا أن -1

  ).76، 13، 1413(شهید ثانی،  الرابع: أن یکونوا للأب والأم، أو للأب .موجودا  الأب یکون أن: الثالث .یحجب

  
  .یدلّ على حجب الإخوة الأم مع عدم الأب، إلا أنهما متروکتا العمل بإجماع الطائفۀ...  - 2
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از سهم زوجه متعلق به امام است. بنابراین در زمان آن است که زائد  )،80، 39، 1404نجفی، شده (

نیز این مال متعلق به حکومت اسلامی است. لذا در هر دو صورت حضور و غیبت امام  (ع)غیبت امام 

  شود. چیزي زائد بر سهم زوجه به وي اعطاء نمی (ع)

علق به شیخ ب) قول دوم این است که زائد بر سهم زوجه متعلق به خود اوست. این قول اما مت

ایشان  ).393، 3، 1416اعرجی، است ( المقنعۀمفید در آخر باب میراث الاخوه و الاخوات از کتاب 

ي زوج متوفی، قریب یا نسیبی براي میت باقی نمانده باشد، باقی ترکه  اگر به همراه زوجه«گویند: می

ول شیخ مفید که نادر نیز بر اساس ق ).691، 1413مفید، (» دهیم.را به زوجه یا ازواج متوفی می

  رد به زن به نحو مطلق است.  )،174، 4، 1420صیمري، است (شده  شمرده

است است قول به تفصیل است که نادر شمرده شده  الفقیهج) قول سوم اما که قول صدوق در 

را نقل  (ع)ایشان در باب میراث الزوج و الزوجۀ، سئوال ابوبصیر از ابوجعفر ).16، 2، 1423بحرانی، (

تمام «دهند: پرسد زنی مرده و جز همسرش وارثی ندارد. امام پاسخ میمی (ع)کند که وي از اماممی

مال متعلق به همسرش است. ولی اگر مرد مرده باشد و جز زنش وارثی نداشته باشد، زن یک چهارم 

این «نویسد: یل روایت میآنگاه در ذ )262، 4، 1413ابن بابویه، (» برد و مابقی متعلق به امام است.می

است. اما در حال غیبت ایشان هرگاه مرد فوت کند و جز زن وارثی  (ع)روایت مختص حال ظهور امام

صدوق براي تایید قول خویش به روایت ابوبصیر از » نداشته باشد، مال کلاً متعلق به زن است.

تمام «گویند: می (ع)کند که امامدرباره زنی که مرده و همسرش وارثش است، تمسک می (ع)ابوعبداالله

فرمایند: تمام مال مال متعلق به مرد است. در ادامه در پاسخ به پرسش ابوبصیر از عکس قضیه می

گوید اگر زنی وارث شوهرش اما طبق رأي مشهور می المقنعدر  ).262همان، (» متعلق به زن است.

اگر وجود داشتند و الّا متعلق به امام  برد و مابقی از آن قرابت مرد استبود، زن یک چهارم می

کند و ضمنا به است، اشاره میبدان فتوا داده الفقیهمسلمانان است. ذیل این فتوا اما به روایتی که در 

  ).492- 491، 1415ابن بابویه ، کند (ضعف آن اعتراف می

  بحث سندي -3-4-1

جوید. سند روایت مسک میچنانکه گفته شد، صدوق براي اثبات رأي خویش به دو روایت ت

بصیر از نخست از این قرار است: معاویه بن حکیم از علی بن حسن بن زید از از مشمعل از ابی
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ام از محمد بن علی گوید: هر آنچه از ابوبصیر روایت کردهمی المشیخۀ. صدوق در (ع)عبداهللابو

الد از پدرش محمد بن خالد از از عمویش محمد بن ابوالقاسم از احمد بن محمد بن خ (س)ماجیلویه

به  ).432-431، 4، 1413ابن بابویه ، حمزه بطائنی از ابوبصیر است (محمد بن ابوعمیر از علی بن ابی

گري مشهور  گمان قوي منظور از ابوبصیر در این روایت یحیی بن قاسم اسدي نابینا است که به واقفی

ر، علی بن ابوحمزه بطائنی است که از رئیسان واقفه است، نه ابوبصیر لیث مرادي. چرا که راوي ابوبصی

گردد. نجاشی او را ابوالحسن کوفی است. در هر صورت اشکال اصلی این روایت به بطائنی باز می بوده

و  (ع)عبدااللهبصیر و همراهی وي با او از ابوکند که بواسطه کور بودن ابیمولی انصار معرفی می

از آن اما به یکی از ستونهاي واقفیه تبدیل شد و کتبی تصنیف کرد روایت کرد. پس  (ع)ابوالحسن

کند! ابن غضائري نیز که شدیداً وي را تضعیف کرده و حتی وي را لعنت می ).249، 1407نجاشی، (

کتاب  "ابن غضائري بود ( (ع)گوید: او اصل واقف بود و شدیدترین دشمنان ولی ابوابراهیمدرباره او می

داند. با این حال او از او را جداً ضعیف می خلاصۀالاقوالعلامه نیز در  )83تا، ، ، بی "الضعفاء 

اند. چه آنکه فساد وي عقیدتی است و کسانی است که به گفته شیخ الطائفه به روایات وي عمل کرده

سند  است.شده چندان به وثاقت وي مرتبط نیست. از همین روست که روایت مزبور موثق شمرده 

است. این سند نیز به مانند  (ع)عبدااللهدوم اما از ابن ابوعمیر از ابان بن عثمان از ابوبصیر از ابو روایت

شیخ نیز همین روایت را  ).230، 11، 1406مجلسی، است (روایت پیشین موثق کالصحیح شمرده شده 

عمیر از ابن مسکان از به سند خویش از احمد بن محمد بن عیسی از محمد بن عیسی از محمد بن ابی

لذا دو سندي که  ).271، 15، 1406مجلسی، است (با سند صحیح روایت کرده  (ع)عبداهللابوبصیر از ابو

  . روندکند، معتبر به شمار میصدوق به واسطه آن روایت می

  بحث دلالی -3-4-2

چنانکه گفته شد، فتواي صدوق حاصل جمع میان دو روایت است. از اینرو ایشان قول به تفصیل 

را برگزیده است. به این معنا که در حال حضور امام زوجه متوفی تنها همان سهم خود را که یک 

شکال اساسی به این جمع برد. اما در حال غیبت تمام مال از آن زن خواهد بود. دو اچهارم است می

است. چه آنکه مشخص نیست صدوق طبق  است. نخست آنکه این جمع تبرعی دانسته شده ایراد شده

و روایت دوم را مختص حال غیبت ایشان  (ع)چه ملاکی روایت نخست را مختص حال حضور امام 

ب نماید، وجود اي که چنین جمعی را ایجادانسته است. به خصوص که در نفس روایت هیچ قرینه
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گردد. در روایت مزبور ابوبصیر از ندارد. اما اشکال دوم به اختصاص روایت دوم به عصر غیبت باز می

 (ع)کند که زنی مرده و همسرش وارث است، امامابتدا سئوالی را پیرامون زن مطرح می (ع)عبداالله ابو

در این  (ع)کند. امام ا عکس میگویند، مال از آن مرد است. سپس ابو بصیر سئوال ردر پاسخ می

دانند. مشخص است که ظاهر روایت دهند و مال را از متعلق به زن میبخش نیز جواب مثبت می

کند و منطقی است. چرا که ابوبصیر از مردي که مرده، سئوال می (ع)مربوط به عصر حضور امام 

سئوال و جواب مطابق نخواهند نیست مرگ مرد را مربوط به دوران غیبت بدانیم که در این صورت 

به جاي گذاشته در زمان  (ع)بود. و اصولاً معقول نیست که مالی که زوج در زمان حضرت صادق 

   ).434، 11، 1403مقدس اردبیلی، به زن برسد ( (عج)غیبت صاحب الامر 

ان و در پاسخگویی به سئوالات معمولاً فارغ از زم(ع) بیت  در هر صورت نظر به اینکه دأب اهل

توان به سادگی و بدون وجود یک قرینه معتبر حکم مطرح شده در روایت را مکان است، لذا نمی

ي تاریخی خاص تلقی کنیم. در هر صورت اگر برداشت صدوق را صحیح تلقی مختص به یک دوره

ش اش تنها وارثکنیم معناي روایت از این قرار خواهد بود: اگر مرد در عصر غیبت فوت کند و زوجه

ي برداشت صدوق این نخواهد بود که تمام مال باشد، آنگاه تمام مال از آن او خواهد بود. البته لازمه

به واسطه رد به زن برسد. بلکه بخشی از آن که سهم مفروض اوست به واسطه رد و بخشی به واسطه 

تی که مشهور به برداش ).772، 25، 1406فیض کاشانی، رسد (در عصر غیبت به او می (ع)ي امام هبه

اند و اصولاً روایت را به دلیل تعارض با روایات صحیح السند دلایل پیش گفته از آن رویگردان شده

ابن ادریس نیز از همین جهت، جمع مزبور را که  ).58، 9، 1413علامه حلی، اند (دیگر شاذّ شمرده

یکی از این روایات،  ).243، 3، 1410ابن ادریس، است (دورتر از فاصله مغرب و مشرق دانسته 

اي نامه (ع)محمد بن حمزه علوي به ابوجعفر ثانی «گوید: ي علی بن مهزیار است. او میصحیحه

شنیدم که میگفت: است و می نگاشت و گفت: یکی از شیعیان شما صد درهم را به من وصیت کرده

قی گذارده و به چیزي امر نکرده هر آنچه براي من است، متعلق به مولایم است. حال مرده و مال را با

کند. درباره این شناسم و دیگري در قم زندگی میو دو زن نیز دارد. محل زندگی یکی را اکنون نمی

در پاسخ به من نگاشتند: این دراهم را به دو همسر متوفی بده  (ع)دهید؟ امام صد درهم چه فرمان می

فی فرزند داشته باشد و اگر نداشته باشد، یک ها یک هشتم است اگر متوو حق آندو از این درهم

  ).642، 13، 1429کلینی، (» دانی نیازمند هستند، صدقه بده.چهارم است. بقیه را به کسانی که می
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کنند. اصل البته به این معنا که خداوند در قرآن مشهور فقیهان همچنین به اصل نیز تمسک می

ک چهارم با فرض فرزند نداشتن متوفی و یک کریم براي زوجه که همسرش فوت نموده است، ی

و لَهنَّ الرُّبع مما ترََکْتُم إنِْ لَم یکُنْ لَکُم «هشتم با فرض فرزند داشتن متوفی قرار داده است: 

(نساء،  »أوَ دینٍ ولَد فإَنِْ کَانَ لَکُم ولَد فلََهنَّ الثُّمنُ مما ترََکْتُم منْ بعد وصیۀٍ تُوصونَ بِها

) لذا با توجه به آیه مزبور و نیز نظر به اینکه دلیل دیگري وجود ندارد تا مال بیشتري را نسبت به 12

 ).60، 9، 1413علامه حلی، برد (سهم زوجه براي وي ثابت نماید، زوجه بیش از یک چهارم سهم نمی

اما  تهذیبدر  ).642، 1400طوسی، اما عمل به وجه صدوق را قریب شمرده است ( نهایۀشیخ در 

گوید: این خبر دو احتمال دارد. احتمال اول آنچیزي است که پس از ذکر دو احتمال براي روایت می

ابوجعفر بن بابویه ذکر کرده که این روایت مختص حال غیبت امام است. چرا که زن در حال حضور 

گیرد. وجه داشته باشد بقیه یک چهارم را میگیرد و اگر امام حضور تنها یک چهارم را می (ع)امام 

دیگر که نزد من اولی است این است که زوجه با زوج قرابت هم داشته باشد و کسی که قرابت 

نزدیکتري با متوفی داشته باشد، وجود نداشته باشد. در این صورت زن یک چهارم را به سبب زوجیت 

بن محمد بن عیسی از برقی از محمد بن قاسم بن  دارد. روایت احمدو باقی را از جهت قرابت بر می

درباره مردي که مرده و زنی وارث است که با  (ع)گوید از ابوالحسن رضا فضیل بن یسار بصیر که می

طوسی، شود (مرد قرابت دارد و قرابت دیگري نیز ندارد، پرسیدم. فرمودند: تمام مال به زن داده می

دهد. با این شیخ هیچ یک از احتمالات را بر دیگري ترجیح نمی اما الاستبصاردر  ).295، 9، 1407

کند که در در مقام رد وجه صدوق نقل می تهذیبحال قاضی ابن براج  عبارت دیگري را از شیخ در 

اولی نزد من آن است که جز یک «گوید: وجود ندارد. طبق این نقل شیخ می تهذیبنسخ فعلی 

باشد. چرا که اگر ما به این روایت عمل کنیم به یک  (ع)مربوط به امامچهارم به زن داده نشود. و باقی 

کند که جائز نیست. و شایسته است که در اي آنرا معاضدت نمیایم که قرینهخبر واحدي عمل نموده

، 2، 1406طرابلسی (ابن براج)، (» شود.زمان غیبت همان عملی آن شود که در عصر حضور انجام می

ترکیب نموده و  تهذیبرا با مطلب ایشان در  الاصولعدةقاضی مطلب شیخ در شاید  ).141-142

است. به این چنین نتیجه گرفته است. در هر صورت قول شیخ، همان قول مشهور شمرده شده 

کند که به این امر تصریح می) 271 ،1414طوسی، ( "العشرالرسائل" ایجازخصوص که شیخ در 
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المال هم عصر و باقی براي بیت المال است و معلوم است که واژه بیت بردزن تنها یک چهارم را می

گوید: دو روایت چنین میگیرد و هم عصر غیبت را. شهید ثانی براي حل تعارض اینحضور را در برمی

شود و روایت دوم روایت اول که ابوبصیر از ابوجعفر (ع) نقل میکند، حمل بر زمان حضور امام (ع) می

ها بر طرف شود تا اینکه تناقض میان آنبداالله (ع) منقول است، مربوط به زمان غیبت میکه از ابوع

  ).83، 8ق، ج1410شود (شهید ثانی، 

النهایه با توجه به نظر صدوق راجع به ارث بري کامل زوجه از اموال زوج در حال غیبت امام 

فقیهانی از جمله شهید در لمعه  (عج) و در موردي که مرد به جز زن وارثی نداشته باشد، و موافقت

؛) و همچنین 39، 5)، علامه حلی در تحریر (علامه حلی، تحریرالاحکام، بی تا، 225(شهید اول، بی تا، 

) و دیگران، در صورت پذیرش این قول و حتی همراهی 125، 2در ارشاد الاذهان (همان، بی تا، 

نین دیدگاهی وجاهت ندارد و یا در پیروي از آن، توان گفت که چگذار با این نظر، به دشواري میقانون

 موازین شرعی و منابع معتبر فقهی، ملاك قرار نگرفته است.

  ارث بري عتیق از معتق -5-3

فقیهان امامیه ) 470، 10، 1406؛ شوشتري، 132، ص9و ج 84، 8، 1413علامه حلی، مشهور (

زاد کننده ارث نمیبرد. بنابراین حتی اگر معتق بر این باورند که عتیق یعنی آزاد شده از معتق یعنی آ

یا ولی امر مسلمانان ارث  (ع)برد. و در این حالت امام اي هم نداشته باشد، عتیق از وي ارث نمیورثه

برد، اجماع طائفه امامیه دلیل این مسئله را که عتیق از معتق ارث نمی الخلافبرد. شیخ اما در می

شیبانی (ابن حنبل)، (» الولاء لمن اعتق«سلمان و نیز این حدیث نبوي که بلکه اجماع جمیع طوائف م

؛  617، 1؛ ابن ماجه، بی تا، 213، 4؛ مسلم بن حجاج، بی تا، 117، 1، 1401؛ بخاري، 281، 1بی تا، 

؛ 338، ص5؛ بیهقی، بی تا، 162، 6م، 1930؛ نسائی، 290، 3، 1403؛ ترمذي، 9، 2، 1410ابوداود، 

داند. هر چند شیخ از می )342، 7، 1407؛ طوسی، 127، 3، 1413؛ ابن بابویه، 108، 11، 1429کلینی، 

، 4، 1407طوسی، برند (کند که هر یک از دیگري ارث میدو فقیه عامه یعنی شریح و طاوس نقل می

84.(   

یا اگر وارث متوفی، معتق باشد «گوید: در باب میراث الموالی می الفقیهبا این حال صدوق در 

عتیق و وارثی دیگري هم نداشته باشد، مال به حسب مورد مال معتق یا عتیق است. اگر متوفی چند 

مولا داشته باشد، اعم از آنکه معتق باشند یا عتیق، مرد باشند یا زن مال میان ایشان بر اساس قاعده 
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تران مولاي متوفی شود. اگر تنها وارث متوفی پسران یا دخبراي مرد دو برابر بهره زن، تقسیم می

باشد، اعم از آنکه معتق باشد یا عتیق و وارثی جز ایشان هم نداشته باشد، مال میان ایشان تقسیم 

شود. شود. به این صورت که میان ایشان بر اساس قاعده براي مردم دو برابر بهره زن، تقسیم میمی

سبی داشت، نوبت به مولی چرا که ولاء قرابتی است همچون قرابت نسبی. البته اگر وارثان ن

را نقل » الولاء لمن اعتق«صدوق اما هر چند خود حدیث  ).305، 4، 1413ابن بابویه، (» رسد...نمی

که آنرا از اسماعیل » الولاء لحمۀ کلحمۀ النسب لا تباع و لا توهب«نموده، اما به واسطه حدیث نبوي 

اي کند که ولاء همچون نسب رابطهاستدلال می کند،نقل می (ع)از پدرانش (ع)عبدااللهبن مسلم از ابو

برد. دو طرفه است، و اینگونه نیست که ولاء تنها از آن معتق باشد، بلکه عتیق نیز از معتق ارث می

گونه که ارث بري معتق از عتیق منوط به فقدان رابطه نسبی است، عکس آن نیز صحیح البته همان

  است. 

  بحث سندي -3-5-1

آمده، از این قرار  الفقیهي کند، بنابر آنچه در مشیخهصدوق به آن تمسک میسند حدیثی که 

از سعد بن  ام از پدرم و محمد بن حسنهر آنچه از اسماعیل بن مسلم سکونی کوفی نقل کرده«است: 

ابن (» عبداالله از ابراهیم بن هاشم از حسین بن یزید نوفلی از اسماعیل بن مسلم سکونی کوفی است.

در این سند درباره دو راوي یعنی نوفلی و سکونی بحث وجود دارد. نوفلی،  ).459، 4، 1413 بابویه،

گوید مولاي کوفی است. حسین بن یزید بن محمد بن عبدالملک کوفی است. نجاشی درباره او می

 هاابوعبداالله، شاعر و ادیب که در آخر عمر ساکن ري شد و در همانجا نیز وفات یافت. قومی از قمی

کرد. و االله اعلم. ولی ما روایتی که دال بر غلو او باشد، روایت اند که او در آخر عمر غلو میگفته

است. از  شمرده (ع)شیخ او را رجال امام رضا ).38، 1407نجاشی، از اوست ( کتاب التقیهایم. نکرده

کند. و نظر به وایت میاو بیش از هشتصد روایت در کتب اربعه مذکور است که بیشتر آنرا از سکونی ر

توان استنباط نمود. به خصوص که اند، اعتبار نوفلی را میاینکه اصحاب بر روایات سکونی اعتماد کرده

با این حال  ).167، 1424ترابی، است ( او کثیر الروایه است و هیچ قدحی پیرامون وي وارد نشده

ها و اینکه هیچ تعدیلی از اصحاب نقل قمیمن در روایت او به سبب «گوید: علامه حلی درباره وي می

علامه مجلسی نیز در  ).153، 1381علامه حلی، (» کنم.پیرامون او موجود نیست، توقف می

کند. هر ، روایات نوفلی از سکونی را بنابر قول مشهور ضعیف تلقی میمرآةالعقولو  ملاذالاخیار
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نبوده تا عموم متأخران روایات وي را  چند توقف علامه حلی و تضعیف علامه مجلسی مانع از آن

معتبر تلقی کرده و به آن عمل کنند. راوي دیگر سکونی، اسماعیل بن ابوزیاد مسلم سکونی شعیري 

کنند. شیخ روایات او را در ضمن راویانی معرفی است که نجاشی و شیخ او را داراي کتاب معرفی می

به آنچه سکونی «گوید: ارند. با این حال صدوق میکند که امامیه بر عمل به روایات وي اجماع دمی

هشتاد و هشت روایت از  الفقیهدر  ).344، 4، 1413ابن بابویه، (» دهم.منفرداً آنرا نقل کرده، فتوا نمی

گوید او عامی بود آورد و میمی خلاصۀالاقوالاست. علامه نیز او را در قسم دو سکونی نقل شده 

از هیچ یک از ائمه رجال ضعف سکونی «گوید: میرداماد اما درباره وي می ).199، 1381علامه حلی، (

اند. بنابراین است. بلکه اجماع امامیه بر تصدیق نقل و عمل به روایات وي را نقل کردهبه ما نرسیده 

روایات وي نه تنها ضعیف نیست بلکه از موثقات معمول است. و تضعیف آن از ضعف مهارت و قصور 

در هر صورت متأخران همچون صدوق اعتبار روایت مذکور را  ).99، 1422میرداماد، (» تتبع است.

  اند. بحث اما در دلالت حدیث است. اند و به آن عمل کردهپذیرفته

  بحث دلالی -3-5-2

تمسک » الولاء لحمۀ کلحمۀ النسب لا تباع و لا توهب«صدوق چنانکه گفته شد، به حدیث 

اما با توجه به کلمه ولاء که حاکی از رابطه دو سویه معتق و معتَق است و است. معناي روایت  کرده

توان گفت که رابطه معتق و شود. بر این اساس میکلمه لحمۀ که به معناي قرابت است، روشن می

عتیق همانند رابطه نسبی است. در نتیجه همانگونه که در نسب ارث وجود دارد در رابطه مولی به 

نده و مولی به معناي عبد و کنیز نیز ارث وجود دارد. ضمن آنکه از نظر صدوق دلیلی معناي آزاد کن

وجود ندارد تا ولاء را چنانکه مشهور به آزاد کننده مقید مینمایند، منحصر نماییم. بنابراین ولاء در 

مستند  است. مشهور اما در مقابل با تمسک به چهار دلیل روایتروایت مذکور به نحو مطلق بیان شده 

  کنند. صدوق را مقید می

است. اجماعی که با توجه به  الخلافالف) نخستین دلیل، اجماع منقول مورد ادعاي شیخ در 

حتی در فرض پذیرش نظر به موجود بودن مستند روایی مدرکی خواهد  الخلافاجماعات مطرح در 

د مخالفت فقهایی همچون بود و اعتباري نخواهد داشت. ضمن آنکه در اصل چنین اجماعاتی با وجو

  تردید جدي وجود دارد.  ).407، 4، 1407ابن فهد حلی، صدوق و ابن جنید (
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کند، اصل بیان میجواهر و صاحب جواهر در  مختلفب) دومین دلیل اما چنانکه علامه در 

، به این معنا که پیش از فوت )،242، 39، 1404؛ نجفی، 132، 9، 1413علامه حلی، عدم انتقال است (

کنیم که آیا او به واسطه ارث مالک چیزي شده مولی مالک چیزي نیست. پس از فوت نیز شک می

است یا خیر؟ در اینجا با استصحاب که یک اصل عملی است، رفع حیرت نموده و حکم به عدم 

کنیم. مشکل اساسی اصل اما به وجود دلیل اجتهادي باز مالکیت عتیق نسبت به ارث مولایش می

د. چه آنکه اصل در جایی کاربرد دارد که آیه یا روایتی به عنوان ادله اجتهادیه در کار نباشند. گردمی

رسد. هر چند در اصول فقه بنابراین با فرض وجود چنین ادله نوبت به ادله فقاهتی همچون اصل نمی

و هم به ادله  شدهقدما نظر به عدم منقح بودن مجراي اصل، همزمان هم به ادله اجتهادیه تمسک می

  توان در کتب شیخ و علامه به وفور مشاهده نمود. فقاهتی. چنانکه موارد آنرا می

ج) سومین دلیل اما مقید ساختن روایت مورد استناد صدوق به واسطه روایت نبوي دیگر یعنی 

ت. اسیعنی ولایت براي آنکه آزاد کرده  ).319، 11، 1406مجلسی، است (» الولاء لمن اعتق«روایت 

یعنی معتق داراي ولایت است. فقیهان این ولایت را در روایت مزبور کسی به معناي ارث نیز 

برد. نه عتیق. حال آنکه روایت مذکور هیچ مفهومی دال بر این اند. بنابراین تنها معتق ارث میگرفته

اشیم، اثبات شیئ برد ندارد. چه آنکه بر فرض، فهم مشهور را از روایت پذیرا بامر که عتیق ارث نمی

  کند. و اصولاً لقب مفهوم ندارد تا از حجیت آن بحث شود. نفی ما عدا نمی

، 9، 1413علامه حلی، کند (مطرح می مختلفد) دلیل چهارم اما استحسانی است که علامه در 

هت برد از این جهت است که او به پدر شبااینکه گفتیم معتق یا منعم ارث می«گوید: علامه می ).132

کند. بر خلاف دارد. چرا که پدر علت ایجاد فرزندش است. منعم نیز منعم علیه را مالک نفس خود می

مشخص است که این شبه  همان).(» عتیقی که سببی وجود ندارد تا مقتضی میراث بري وي گردد.

ر جایی گونه است که صغرویاً و کبرویاً نیازمند نقد جدي نیست. به خصوص د دلیل، استحسانی قیاس

روایاتی پیرامون موضوع موجود است. صاحب جواهر نیز تلاش نموده (علیهم السلام) که از معصومان 

تا با تمسک به چنین استحساناتی در کنار اصل، به تقویت موضع مشهور فقیهان بپردازد. در استحسان 

داشته، ولی  علت ولایت یکطرفه معتق نسبت به عتیق نعمتی است که وي نثار عتیق جواهرصاحب 

دانیم ولایت یک رابطه دو طرفه این نعمت از جانب عتیق نسبت به معتق مفقود است. حال آنکه می

گردد، عتیق نیز با است. چنانکه اگر از جانب معتق فوائد و به قول فقیهان نعمی متوجه عتیق می
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را یکسویه تلقی نمود. توان رابطه خدمت خود، فوائدي را نصیب معتق ساخته است. و از این جهت نمی

را نیز حاکی از ولایت یکسویه » الولاء لحمۀ...«شاید با توجه به چنین فهمی است که مشهور روایت 

دانند و قول صدوق و ابن جنید را واضح الضعف، بلکه واضح الفساد معرفی معتق نسبت به عتیق می

  اس نشئت میگیرد قبل ایراد است.). اما این نوع استحسان که ازقی242، 39، 1404نجفی، کنند (می

  گیري نتیجه

  از مجموع مطالب بیان شده در این پژوهش، میتوان به نتایج ذیل اشاره نمود:

شیخ صدوق معتقد است که ولد ولد در صورت وجود ابوین ارثی نخواهد برد. مستند صدوق  -1

اساس نظر ایشان از این در این مورد دو روایت سعد بن ابوخلف و  عبدالرحمن بن حجاج است که بر

شود و ارث میبرد که دو شرط موجود باشد، اولاً دو روایت، فرزند فرزند زمانی جایگزین فرزند می

اي نداشته باشد. ثانیاً وارثی جز ایشان در کار نباشد. در مقابل، مشهور معتقدند متوفی فرزند بلا واسطه

صورت که ابوین مجموعاً دو ششم و فرزندان نیز بر  برد. به اینفرزند فرزند با فرض ابوین نیز ارث می

  اند، ارث میبرند. بردهاساس ارثی که والدینشان می

مشهور فقیهان امامیه فرزند فرزند میت هر چند به پایین رود را به منزله فرزند میت به شمار  -2

براي اثبات رأي  صدوق اما رسد.آورند. بنابراین با فرض وجود فرزند فرزند چیزي به جد نمیمی

خویش مبنی بر مشارکت میان جد و فرزند فرزند (که از انفرادات وي شمرده شده) به روایت سعد بن 

از ایشان درباره دختران دختر «گوید: کند که میتمسک می (ع)ابوخلف از ابوالحسن موسی بن جعفر

اقی از آن دختران دختر متوفی و جد پرسش نمودم که ایشان فرمودند: براي جد متوفی یک ششم و ب

  » متوفی است.

شود، که البته با وجود مخالفت امثال صدوق در تحقق آن مشهور به اجماع فقیهان متمسک می

رود و دلیل تردید جدي وجود دارد. ضمن آنکه بر فرض وجود، چنین اجماعی مدرکی به شمار می

  رود.مستقلی به شمار نمی

نی فوت کند و همسر، مادر و برادران و خواهرانی ابوینی یا مشهور فقیهان اگر زطبق دیدگاه  -3

ابی یا امی از خویش بر جاي گذارد، فرض زوج نصف، و فرض مادر یک سوم است و مابقی مال به 

  رسد.عنوان رد به مادر می

دهد که زوج نصف ترکه را به عنوان اما شیخ صدوق بنا به فرض صورت فوق، چنین فتوا می
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برد. و تمامی برادران و خواهران ادر یک ششم و بقیه مال را نیز مادر به عنوان رد میبرد و مفرض می

مادر داراي سهم «صدوق در بیان علت این فتوا چنین میگوید:  .گردندمتوفیه از سهم بري ساقط می

اي میان وي و متوفیه نیست. حال آنکه رود و واسطهاست و نزدیکترین ارحام میت به شمار می

مستند » ران و خواهران داراي واسطه تقرب به میت هستند. در نتیجه مادر مانع سهم ایشان است.براد

مشهور و صدوق در این مورد آیه شریفه یازدهم از سوره مبارکه نساء است ولی صدوق از این آیه 

ن در صورت برد. بنابرایاینگونه استنباط میکند که اگر متوفی، برادرانی داشته باشد، مادر یک ششم می

رسد. شوند و به وي به عنوان فرض یک ششم میوجود برادران، ایشان مانع سهم یک سومی مادر می

اما مشهور چنین استدلالی را نپذیرفته. و بر این باور اند که برادران، در صورتی حاجب سهم مادر 

ث پدر متوفیه پیش از شوند که پدر متوفیه همچنان در قید حیات باشد. حال آنکه در فرض مورد بحمی

  است. وي از دنیا رفته

فقیهان امامیه پیرامون این مسئله که اگر زوج فوت کند و وارثی جز همسرش نداشته باشد،  -4

اند: قول نخست که قول مشهور است آن است که زائد از سهم زوجه متعلق به سه قول طرح نموده

متعلق به خود اوست. این قول اما متعلق به شیخ امام است. قول دوم این است که زائد بر سهم زوجه 

است. قول سوم که قول صدوق در  المقنعۀمفید در آخر باب میراث الاخوه و الاخوات از کتاب 

 (ع)و ب) روایت ابوبصیر از ابوعبداالله (ع)است و مستند ایشان الف) سئوال ابوبصیر از ابوجعفر الفقیه

است. به این معنا که در حال حضور امام زوجه رده شده قول به تفصیل است که نادر شم میباشد،

برد. اما در حال غیبت تمام مال از آن زن متوفی تنها همان سهم خود را که یک چهارم است می

خواهد بود. شهید ثانی براي حل تعارض، روایت اول را براي حضور امام (ع) و روایت دوم را براي 

  زمان غیبت امام (عج) حمل میکند.

ر هر صورت اگر برداشت صدوق را صحیح تلقی کنیم معناي روایت از این قرار خواهد بود: اگر د

اش تنها وارثش باشد، آنگاه تمام مال از آن او خواهد بود. البته مرد در عصر غیبت فوت کند و زوجه

از آن که ي برداشت صدوق این نخواهد بود که تمام مال به واسطه رد به زن برسد. بلکه بخشی لازمه

  رسد.در عصر غیبت به او می (ع)ي امام سهم مفروض اوست به واسطه رد و بخشی به واسطه هبه

مشهور فقیهان امامیه بر این باورند که عتیق یعنی آزاد شده از معتق یعنی آزاد کننده در هیچ  -5

عتیق و وارثی صورت ارث نمیبرد. با این حال صدوق معتقد است: اگر وارث متوفی، معتق باشد یا 
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دیگري هم نداشته باشد، مال به حسب مورد مال معتق یا عتیق است. اگر متوفی چند مولا داشته 

باشد، اعم از آنکه معتق باشند یا عتیق، مرد باشند یا زن مال میان ایشان بر اساس قاعده براي مرد دو 

ن مولاي متوفی باشد، اعم از آنکه شود. اگر تنها وارث متوفی پسران یا دخترابرابر بهره زن، تقسیم می

شود. به این معتق باشد یا عتیق و وارثی جز ایشان هم نداشته باشد، مال میان ایشان تقسیم می

شود. چرا که ولاء صورت که میان ایشان بر اساس قاعده براي مردم دو برابر بهره زن، تقسیم می

  رسد... داشت، نوبت به مولی نمی قرابتی است همچون قرابت نسبی. البته اگر وارثان نسبی

 تمسک کرده» الولاء لحمۀ کلحمۀ النسب لا تباع و لا توهب«براي این راي، صدوق به حدیث 

  است. 

النهایه، با نگاهی به نظریات صدوق میتوان دریافت، مهمترین سبب پیدایش نظریات شاذّ در فقه 

ق است. بی تردید انتخاب کتب خاص به شیوه نقل روایت صدو –البته از نگاه متأخران  –ایشان 

 رسالهگر این اختلاف باشد. چنانکه در مورد صدوق انتخاب  تواند توجیهعنوان مأخذ و منبع فقهی، می

مذکور است، سبب به  الفقیهو البته اصول دیگري که بخشی از آنها در مقدمه   الشرائعیا همان کتاب 

دهد که در بازه متفرّد گردیده است. این نتیجه نشان میوجود آمدن بیش از یک پنجم نظریات شاذّ و 

زمانی مورد بحث که عصر متصل به حضور معصوم و غیبت صغري است، چنانکه امروز در کتب فقهی 

شود، امري به عنوان اجماع یا شهرت که مانع از ابراز نظریات مخالف باشد، وجود نداشته مشاهده می

توان به استناد شهرت یا اجماعی که نمیري مربوط است. بنابراین است. و این امر به دوران متأخرت

پس از این دوران شکل گرفته نسبت به آراي صدوق داوري نمود. چنانکه برخی فقیهان معاصر تبیین 

ها یا اجماعات مزبور را دلیلی بر ضعف روایت یا مسقط اعتبار و توان وجود شهرتاند، نمینموده

ها خود متکی به روایات متقدم  آورد. به خصوص که این اجماعات و شهرتحجیت روایت به شمار 

هاي  توان فارغ از اجماعات و شهرتروند. بنابراین میالصدور است. و خود دلیل مستقلی به شمار نمی

مزبور به داوري و گزینش میان نظریات فقهی دست زد. کاري که نگارندگان تلاش نموده تا در این 

ب مسائلی از ارث ارائه نمایند. علاوه بر آن، اکثر قریب به اتفاق نظریات شاذّ صدوق مختصر و در با

مبتنی بر روایاتی است که سنداً صحیح و معتبر است. این نتیجه تأکیدي است بر تعریف مختار از 

فتواي شاذّ و خلاف مشهور که منطبق با تعریف عالمان درایه است. بررسی این امور علاوه برآنکه 

تري از علل پیدایش آراي شاذ در نظریات فقهی شیخ صدوق خواهد شد در عین  رت بندي جامعصو
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حال به ضابطه مند نمودن علل إعراض فقیهان از این نظریات نیز منجر خواهد شد. همچنین این آراء 

 ر،مشهو قولنشان میدهد که با توجه به برخورداري از پشتوانه معتبر روایی، میتوانند در مصاف با 

و چه بسا عاملی براي تغییر مباحث ارث قانون مدنی که عمدتا در بیان احکام از نظر  ایستادگی کرده

هاي مفصل و کاربردي  اي باشد براي پژوهش مشهور پیروي کرده، باشد. این تحقیق میتواند وسیله

  دیگر در این راستا.
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